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در بررسي ويژگي  پيكر هفتهاي نوع رمانس

 دكتر ميترا گلچين
 استاديار دانشگاه تهران

و
 بهاره پژومند

ص( )94تا75از

:چكيده

و فكري طبقـة حـاكم در دوره اي فرافكنيِ آرمان رمانس، گونه هـاي هاي اجتماعي

بندي ميزان قدرت در اين نوع ادبيـاتو با توجه به درجه از نظر شكلي. مختلف است 

مي داستاني، رمانس به گونه ـ اي اطلاق شـود كـه در آن، قهرمـان نـه از نـوع خـدايان

ـ بلكه از نوع انسان است؛ اما به لحاظ مرتبه، برتر از انسان  هـاي آنچنان كه در اسطوره

و محيط خويش مي  م. باشد عادي ) قهرمان(ورد شخصيت اصلي اين ويژگي اساسي در

 در مقالة حاضر، سعي بر ايـن اسـت كـه اصـول. كند هفت پيكر، بهرام گور، صدق مي

و انطباق اين اصـول بـا كليّ و ساختاري حاكم بر نوع رمانس مورد بررسي قرار گيرد

و داستان داستان زندگي بهرام در هفت به. اي اثر سنجيده شود هاي درونه پيكر با توجه

و الگوي معياره مي كليّ اي اساسي حاكم بر رمانس  نظامي گنجوي پيكر هفتتوان آن،

.را در اين نوع قرار داد

. اصلي شخصيت، رمانس، ادبيات داستاني، اسطوره، پيكر هفت:هاي كليدي واژه
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 76  گروه زبان

:مقدمه

تـوان آن را در حـوزة نظامي، يكي از آثار گرانسنگ ادبيات فارسي است كـه مـي پيكرهفت

. داستاني قرار دادادبيات

را، نظامي به داستان زندگي بهرام گور پيكر هفتدر و سلطنت آرمـاني او و عدالت پرداخته

در. هاي منفصل از زندگي بهرام بيان كرده اسـت در قالب حكايت  يكـي از شـگردهاي نظـامي

 از مقولـة هايي شفاهي از ادبيات عامـه سرايي، استفاده از اين چارچوب براي نقل داستان داستان


�و ��
�الف«هاي داستان
هفت قصة مستقل هر شـب از زبـان. در منظومة خود بوده است» �

ن اين قصه. شود يكي از زنان بهرام نقل مي   خود به حـد آرايي داستاني وسيله صحنه ظامي به ها را

و از لحاظ ذوق هنـ»سمر« ـ رسانده است وـ بدانگونه كه در نزد اعراب شناخته شده است ري

مي داستان لي را در عـا اين قالبِ قصه در قصه، احساس نوعي وحـدت. باشد سرايي، قابل توجه

عاملي است كه ايـن» نيوش قصه«وجود بهرام به عنوان. آورد منظومه براي خواننده به وجود مي 

و انـسجام را بـه وجـود مـي  كـه ) common character(آورد؛ نـوعي شخـصيت عـام وحدت

مي پراكندگي قصه  شب. كند هاي نقل شده را جبران نشيني بهرام در ابتداي تكرار وصف مجالس

. بـه عهـده دارد است كه همـين نقـش را ) common event(نقل هر قصه نيز حادثة عامي 

و همچنـين داسـتان و فتنـه زندگي بهرام نيز داراي عناصر روايي جالبي از جمله داستان بهـرام

صصمت(.است) سنمار(سمنار  و ابـداع اثـري تـازه از)37ـ38ين، و تـاريخ نظامي براي تلفيق افسانه

و داستان زندگي بهرام را بـه صـورت  و معنا از اين تركيب سود جسته و» درآمـد«حيث شكل

و پايان اثر خويش آورده است» آمدپي« ص زرين(.در آغاز )145كوب،

راك«پيكر همانند هفتةبسياري از اپيزودهاي تعيين كنند ناپديـد شـدن«،»شتن بهرام اژدهـا

و گنجانيـدن» ساختن هفت گنبد«،»پيكر را در خورنق ديدن بهرام صورت هفت«،»بهرام در غار 

و از روش و پرداختـة خـود نظـامي اسـت هفت قصة اپيزوديك در چهارچوب اصلي، سـاخته

مي سرايي بهره منحصر به فرد او در داستان )Meysami, p.xxi.(باشد مند

و طبقه حليل داستانت آن هاي اين منظومه و بندي و نـوع ادبـي، بـه درك ها از نظر ساختاري

و دقيق  و داسـتان بـه حـوزة. انجامـد تر اين اثر مهم مـي دريافت بهتر پـژوهش در زمينـه قـصه
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77/ هاي نوع رمانس در هفت پيكر بررسي ويژگي

در شناسي به بررسي ويژگي روايت. شناسي متعلق است روايت هاي مشخص الگوهـاي روايـت

شناسـانه در مـتن، ابعـاد تحليـل روايـت كننـدة در پرتو روشن. پردازدي مي انواع مختلف داستان 

مي تازه فراي در كتاب ارزشمند خود، تحليل نقد، به بررسـي. شود اي از معاني متكثر آن آشكار

و الگوي  و ويژگـي كلّي ساختار و مراحـل آن را نـشان داده اسـت رمانس پرداخته فرضـية. هـا

اي  توان در نوع ادبي رمانس قرار داد؛ در طـولن است كه هفت پيكر را مي تحقيق در اين مقاله،

و يگانگي ساختار هفـت  پيكـر بـا آنهـا نـشان داده شـده مقاله اجزاي ساختاري رمانس، تعريف

.است

و ويژگي آن تعريف رمانس :هاي

در هاي محلي جديدي كه از زبان لاتـين مـشتق مـي در اوايل قرون وسطي به زبان و شـدند

ميو و غيررسمي محسوب  لاتين هايي كه از زبان گرديدند؛ همچنين به كتاب اقع زبان غيرعلمي

هـاي واژه. شـد آمـد، رمـانس گفتـه مـي هاي محلي به نگـارش در مـي شد يا به زبان ترجمه مي

romanz, enromancier, romancarبه تبـع. به معناي ترجمه يا تأليف كتاب به زبان بومي بود

ك تاب آن، خود romance, roman, romanz و ياromanzoبدين ترتيب در زبان. گرفت نام مي

آمـده اسـت؛ امـا معنـي» منظوم عشق دربـاري حكايت« به معني roman, romantفرانسه كهن 

ص(.است» كتاب عام پسند«لغوي آن  بنابراين رمانس نوعي از ادبيـات) 395ميرصادقي، ادبيات داستاني،

هاي در قرون سيزدهم رمانس تقريباً هر نوعي از داستان. رود اريخي به شمار مي داستاني يا غيرت 

كم. گري يا عشقي بود پرحادثة شواليه و .كم به نثر گراييد قالب آن ابتدا به شعر بود

و يك شـب تـأثير پذيرفتـه رمانس، يك شكل اروپايي است كه از مجموعه هايي چون هزار

و بنابراي. است و تاحدي به دور از جريان زندگي روزمـره معمولاً اشخاص ن وقايعِ آن، درباري

آميـز، نامحتمـل بـودن، اغـراق)يزفـانت(پردازي اين مسئله باعث ظهور عناصري از خيال. است

و بي  بي بودن و همچنـين عناصـر عاشـقانه، ماجراجويانـه،. شـود تجربگي در رمانس مـي ريايي

مي حيرت و حماسي را به وجود ص(.آورد آور تفاوت آن با حماسه در ايـن اسـت كـه) 758كادن،

و ميدان  و به ماجراهاي عاشقانه اغـراق تنها به جنگ آميـز نيـز نظـر هاي كارزار اختصاص ندارد
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 78  گروه زبان

صيميرصادق(.دارد از نظر منتقدان قرن هجدهم، عنصر اعجـاب، چـرخ حركـت) 395، ادبيات داستاني،

ص(.رفت رمانس به شمار مي )78بير،

م و شيرين نظامي در اروپا رمانس مي به چيزي هـا گونـه داسـتان در ايـن. گوينـد انند خسرو

 اي است كه در خواب يا بيداري تصوير شـاهزاده وجوي شاهزاده جريان داستان بر محور جست 

و به او دل بـسته اسـت در نـوع رمـانس، توصـيف، نقـش. خانمي را ديده يا وصفش را شنيده

و قهرم عمده و محـيط خـوداناي بر عهده دارد ها مردمي استثنايي هـستند كـه معـرّف جامعـه

ص(نيستند و زمانه)21متـين، در اي طبقة اجتماعي يا فكري حاكم، آرمان در هر دوره هاي خـود را

و در عرصة آن قهرمان شكلي از اشكال رمانس فرافكني مي  و قهرمانـان] مذكر[انكند با فضيلت

. هاي خبيث هم تهديدي بـراي صدرنـشيني آنهـاو آدم. هستندهازيبا نمودار اين آرمان] مؤنث[

 همه چيز جدال قهرمان صورت اصلي رمانس، ديالكتيكي است، به اين ترتيب كه عطف كانوني

هـاي مخـالف ين سـبب قطـب بـد. خصة آن هم سير دوري طبيعـت اسـت با دشمن است؛ مش

و دشمن اوست، دشـمن، چرخه و هاي طبيعت، همسنگ مخالف قهرمان بـا زمـستان، تـاريكي

و سـپيده  و قهرمان با بهار و پيري، مرتبط است و زندگي محتضر و ستروني و نظـم اغتشاش دم

و جواني  و تندرستي صص(و باروري و؛ دشـمن بهـرام، خـسرو،)226ـ228فراي،  پيـر اسـت

و پهلوان )بهرام، جوان

: طرحـ1

هـاي ناتمـامي در چرخـةت را قـوس هاي ادبيـا)ميتوس(هاي عمده يا اسطوره فراي روايت

مي فصل و طنز: داند ها و زمستان، كنايه او نيز اين. بهار، كمدي است؛ تابستان، رمانس؛ تراژدي،

و جهانشمول ها نسخه نظريه را كه بيشتر روايت  والاس،(.اند باور دارد هايي از چند پيرنگ بنيادين

و محاكات)62ص مي) ناتوراليسم(بنابراين رمانس منطقة بين اسطوره . دهد را به خود اختصاص

هـاي هاي درهم تنيده در ساختار معمول رمانس بـا شـيوة تأويـل مـا از تجربـه ضرباهنگ قصه

بي زندگي به عنوان قصه  و تا تهاي چندلايه و نـه صـرفاً يـك سلـسله وقـايعدهنينهايت در هم

آوايي را از موسيقي وام گرفته لوئيس اصطلاح روايت چند.اس.سي. افتاده همخواني داردپا پيش
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79/ هاي نوع رمانس در هفت پيكر بررسي ويژگي

و آزادي آشـكاري حركـت. تا اين ساختار رمانس را توضـيح دهـد در موسـيقي، بـا اسـتقلال

و حادثـه اي بجاست كه در آن، شخصيت كنند؛ اين در مورد روايت رمانس، استعاره مي هـاي هـا

مت، تـا كل انـد اند اما در يكديگر تنيـده بسيار گوناگون گرچه آزادانه در حركت  سي بـهنـاجيـات

ص(.خواننده عرضه شود  مي داستان)30بير، جـا كـرد توان جابـه هاي منقول از بانوي هر اورنگ را

ولي با وجود اشاره به رنگ در آنها كه به طور خاصي مربوط به يك روز از هفته است، در هـم 

سـج. اند تنيده شده  خن وزف كمپبـل در كتـاب قهرمـان هـزار چهـره، از مفهـوم تـك اسـطوره

و حتي رؤياهـاي برگرفتـه از فرهنـگ گويد؛ به عقيدة او، اسطوره، حكايت مي هـاي هاي عاميانه

اي از كاشـانه يـا قـصرش بـه راه قهرمان، اسـطوره«: دهند گوناگون، الگوي واحدي را نشان مي 

مي مي مي افتد، اغوا و خواسته يا ناخواسته به آستانة ماجرا پا روهدر آنجا با شبحي روب. نهد شود

و قهرمان يا اين نيرو را سـركوب مـي مي و زنـده بـه قلمـرو شود كه نگهبان گذرگاه است كنـد

و به كام مرگ يا به دست او كشته مي ... گذارد تاريكي پا مي  گرفتـار» تصليب/ قطع اندام(شود

مي. آيد مي او وراي اين آستانه، قهرمان از دنياي نيروهاي غريب ولي صميمي را گذرد كه برخي

ميو بعضي سحرآميز ياري)ها آزمون(كنند به شدت تهديد مي  و چـون بـه) يـاوران(رسانند اش

مي حضيض دايرة اسطوره مي،رسد اي ايـن. يابـدو پـاداش مـي راندگذ آزموني دشوار را از سر

و الهپ ؛ اينـك تنهـا)ازدواج مقـدس(ـ مادر جهـان همـراه باشـدهيروزي شايد با وصال قهرمان

ك و هراس باز مي . ... ماند بازگشت استه باقي مي كاري بازگـشت،.(گردد قهرمان از قلمرو بيم

آورد، جهـــان را بـــه حالـــت نخـــست اي كـــه قهرمـــان بـــا خـــود مـــي عطيـــه) رســـتاخيز

ص(.)اكسير(گرداند برمي )71والاس،
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و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 80  گروه زبان

ـ سرقت اكسير4ـ اوج افتخار،3ـ تاوان پدر،2ـ ازدواج مقدس،1

از( )71ص،والاس:برگرفته

 رسيدن به

 شاهي

 ازدواج با شاهدخت

»داستان گنبد سرخ در طرحي تطبيقي با نظرية كمپل«

ياور

هاآزمون

ياوران

اكسير

گريز

بازگشت

 رستاخيز

 نجات

نزاع

اي آستانه

عبور از آستانة برادر

ـ نبرد

ـ نبرد  اژدها

 كردنمثله

 تصليب

 ربايي آدم

سفر شبانة دريايي

 سفر به ناكجاآباد

 شكم نهنگ

اشاره به سرهاي بريده در پاي

ش  اهدختتصوير

گرددجهان به حال نخست بازمي

شاهزاده با ديدن تصوير)فراخواني به ماجرا(

 شود شاهدخت عاشق او مي

و)ياور( از پيري حكيم اسرار

 آموزد طلسمات او را مي

مردم براي موفقيت او)ياوران(

 كنند دعا مي

د قلعة محصوروار

 شود شاهزاده خانم مي

)هاآزمون(
مي طلسم مي ها را باطل و به معماهاي دختر پاسخ  دهد كند
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81/ هاي نوع رمانس در هفت پيكر بررسي ويژگي

و واقعگرايانه» اسطورة نوعي«راگلان نـسخة راگـلان. دهـد تر شـرح مـي را اندكي متفاوت

و به اين شـهره اسـت كـه حكايت قهرماني شاه تبار است كه در موقعيتي  نامعمول گرفتار آمده

مي. فرزند يكي از خدايان است  . شوند تا او را در بدو كـودكي بـه قتـل برسـانند دشمنان بر آن

و از سرزمين ديگر سر در مـي ولي وي از اين مهلكه جان به در مي و مـردي بـه برد و زن آورد

ميتيبتر و آنگاه همچون قهرمان كمپل او همت در ايـن مـورد بـه. شود راهي سفر مي گمارند

و در آن سـرزمين، نخـست بـه مـصاف جايي مي  رود كه سـرانجام پادشـاه آنجـا خواهـد شـد

مي پادشاهي، غولي يا اژدهايي مي  و پيروز و با شاهزاده رود مي شود كند پراپ نيز بـر اي ازدواج

ص(.گذارد شمول واسطة اين الگو صحه مي  بـا داسـتان گنبـد سـرخ مدل كمپـل بيـشتر)62همان،

و مدل راگلان به داستان زندگي بهـرام هاي پري همخواني دارد كه به قصه  وار بيشتر شبيه است

.آورد نزديك است كه كودكي كيخسرو در شاهنامه را نيز به ياد مي

:مراحل رمانس

)227ـ245صص(: شمرد فراي در كتاب خود شش مرحله براي رمانس برمي

وجوي كودكي در كـار اسـت دت قهرمان است، اغلب اوقات نيز پاي جست مرحلة اول، ولا

و نسب اسـرارآميزي آيد اين كودك را در مخفيو لازم مي  گاهي پنهان كنند، چون قهرمان اصل

و نسب واقعي  و اصل مي دارد مي اش را پوشيده نگه و پدر دروغيني پيدا گـاهي پـدر. شود دارد

اين مرحلـه در داسـتان زنـدگي بهـرام بـا. يابد معلّم، نمود مي راستين در نقش پيرمرد حكيم يا 

و تعديل اندكي به چشم مي  خورد، به صورتي كه بهرام به خاطر اينكه در طـالع او آمـده اسـت

و خـوي پـدر بگيـرد او را بـه سـرزمين بيگانـه موبدان نمي  خواهند همچون پدر گناهكار شود

.سپارند تا بزرگ شود مي

و بي مرحلة دوم، دورا از. گناهي قهرمان اسـتن نوجواني و حـوا پـيش نمونـة داسـتان آدم

و دره، سـايه.ي استيهبوط، دنياي شباني يا آركيديا  و نزهتگـه مـشجر مملـو از درياچـه سـار

و تصاوير ديگري كه با جنبة زنانه يا مادران جويبار زمزمه  و ماه  صور خيـال جنـسي مـرتبطةگر

و در سنتّ، رنگ نوجواني هاي اين دنيا سبز رنگ. است ايـن. شونده است، محوو طلايي است
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و زيبـايي قـصر خورنـق كـه محـل زنـدگي مرحله در داستان زندگي بهرام در توصيف شكوه

.شود اوست، نمايان مي

و يـافتن گـنج، نمودهـاي و سلوك است؛ آموختن شكار مرحلة سوم، مضمون معمولي سير

.اين مرحله در داستان بهرام است

لة چهارم، ابقاي انسجام دنياي معصوميت در مقابل هجوم دنياي تجربه است كه شـكل مرح

 رمـانس يكـي از تـصاوير اصـلي، تـصوير قـصرةدر اين مرحل. گيرد تمثيل اخلاقي به خود مي 

و. محصور است در داستان بهرام، ديدن صورت هفت پيكر در قصر خورنق كه به وسـيلة قفـل

ن  و از نظرها جنبـة اجتمـاعي ايـن. باشـد هان است، نمونة بارز اين مرحله مـي بند محصور شده

و پادشـاهي  مرحله، افسانة عدالت است كه در داستان بهرام با رهـسپار شـدن بـه سـوي ايـران

.كند عادلانة او به جاي پدر بزهكارش، نمود پيدا مي

و آركيديايي است كه از بالا بر دنياي تجربه مرحلة پنجم، بينش تأمل ميبرانگيز شـود افكنده

اين مرحله، شبيه دنيـاي مرحلـة دوم اسـت بـا ايـن.و سير دور طبيعي در آن مقام رفيعي دارد 

هماننـد. گيري تأمل برانگيز از سير وقايع يا دنبالة سير وقـايع اسـت تفاوت كه فضاي آن، كناره 

و به فهم مي ولي. اين دنيا، دنياي شهوات است مرحلة دوم،   در اين مرحلـه، آيد؛ رازآلود نيست

در) عـشق جنـسي(تقليد اورتيـك. ها در كار است بندي كردن اخلاقي شخصيت تمايل به طبقه

مي اين مرحله به چشم مي و عشاق راستين در آن از عشق، به مرحلة شهوت نزول . كننـد خورد

و قصر هفت گنبد منطبق است .در داستان بهرام، اين مرحله با مرحلة زندگي او در ايران

رحلة شـشم، مرحلـة آخـر اسـت؛ شـاخص پايـان مـسير از مـاجراي فعـال بـه مـاجرايم

ـ خلوت. برانگيز تأمل نشيني غرق تفكر تصوير اصلي اين مرحله، تصوير پيرمردي است در برج

مي. در علوم باطني  شود كـه در اواخـر عمـر اين مرحله نيز در سير تحول شخصيتي بهرام ديده

ه  بهفدستور داد و خود نيز در غاري از نظرها ناپديد شـدت گنبد را قلـه،. آتشكده تبديل كنند

و نردبان يا پلهّ در سمبوليسم شعري، نقطة تجلّـي   point of(كوه، جزيره، برج، فانوس دريايي

epiphany(مي و فرانمايي سمبوليك، نقطه ناميده و شوند اي است كه دنيـاي بهـشتي غيرمتبـدل

م  و اسـاطيري، پـر از داسـتان قصه. دهديدنياي دوري طبيعت را نشان هـايي اسـت هاي عاميانه
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و همين در اين داستان. دربارة ارتباط اصلي آسمان يا خورشيد با زمين طور ها نقل نردبان، تيرها

آن طناب و نظيـر آن، آمـده ها را بـا نـوك خـود دو نيمـه كـرده هايي كه پرندگان پرشيطنت انـد

ص(.است گ) 246همان، و طنابي است كـه قهرمـان را بـه آسـمان در داستان نبد سياه اشاره به سبد

و كـوزه مي اي برد؛ همچنين در داستان ماهان تختي در مكـان بلنـد كـه بـا طنـابي از آن سـفره

و بـرج ها از عمارت جاي داستان در جاي. شود آويخته شده ديده مي هـايي هايي با ارتفـاع بلنـد

و شـباهت چنين داستان. نظير ياد شده است بي و زنـده مانـدن، مناسـبت هايي با داستان هبـوط

.دارد

و مرحلة سفر مخاطره: كند فراي مراحل عمدة رمانس را به صورت زير نيز خلاصه مي آميـز

ساز كه معمولاً نوعي نبرد است كه در آن يا قهرمان يـا ماجراهاي اوليه، مرحلة مبارزة سرنوشت 

و مرحلة تعالي قهرمان دشمن او يا هر دو به ناچار بايد بمي  اگر بخواهيم مصطلحات يوناني. رند

و ) pathos(سـتيزي، مـرگ)agon(توانيم به ترتيب جـدال را به كار ببريم اين سه مرحله را مي 

 بناميم؛ تعرّف همان بازشناخت قهرمان اسـت كـه قهرمـان بـودن خـود را ) anagnorsis(تعرّف

ص(وضوح ثابت كرده است به سـفر بـه(آميـز داستان زندگي بهـرام، سـفر مخـاطره در)241همان،

شـاه شـدن بهـرام، نـشان دادن(تعاليِ قهرمانو)مبارزه با دو شير(ساز، مبارزة سرنوشت)ايران

و شاه ايران  در داستان گنبد سـرخ نيـز ايـن مراحـل. قابل تفكيك است) خود به عنوان قهرمان

هـاي قـصر شكـستن طلـسم: ون سـخت؛ آزمـ)قلعـة شـاهدخت(سفر بـه قـصر: شود ديده مي 

و پاسخ دادن به معماهاي او؛ تعرّف  شد: شاهدخت و شـاهنشناخته  به عنوان همسر شاهدخت

).تعالي(شدن

ايو در حقيقـت، حكايـات متفرقـه غالباً اظهار شده كه هفت پيكر وحدت موضـوع نـدارد

و رشته مي است در باب بهرام، ص(. سـست اسـت بندد، بسيار اي كه افسانه را به هم )259شـهابي،

مي در حقيقت فقدان حلقه خورد معرّف ادبيـات هاي اتصال معمول كه در شيوة رمانس به چشم

دار بـه توجـه بـه جهـان هاي معنـي گونه گسستگي اين«. شفاهي يا ادبيات با سنّتي شفاهي است 

پي رؤياهايمان قابل شناسايي  خم اند؛ ظهور و و ن، پيام هاي نو در طرح داستا درپي پيچ هـاي نـو

مي قصه ص(».خواند هاي نو نامحدودي را فرا گونه ايرادات به خـاطر در نظـر بنابراين اين)40بيـر،
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و قواعد آن است كه باعث مي .شود، منتقد از فهم درست اثر دور افتد نگرفتن نوع ادبي

در: در كل با دو نوع رمانس مواجهيم و مقياسـي رمانس اشرافي كه ريـشه در حماسـه دارد

مي وسيع، رشته  و رمانس عامه هاي روايي متعددي را درهم گـرا كه سـاده) مثل بالادها(پسند تند

و تنها به يك قصه مي  صص(. پردازدو موجز است پيكر از نوع رمـانس اشـرافي هفت)10ـ11همان،

و هفـت داسـتان درونـه  ـ تـاريخي بهـرام و در آن حوادث زندگي شخصيت حماسي اي است

.گرددميروايت

:پردازيـ شخصيت2

و محاكات قـرار مـي شخصيت)22ص(فن شعر ارسطو در گيرنـد، هايي را كه مورد وصف

مي«: به سه دسته تقسيم كرده است  كننـد يا از حيث سيرت، آنها را برتر از آنچه هستند توصيف

و يا به حد ميانه  في. يا فروتر از آنچه هستند ش را برتـر از المثـل اشـخاص خـوي چنانكه هومر

و كلئوفـون آنچه در واقع هستند، تصوير مي امـا. آنهـا را چنانكـه كـه در واقـع هـستند1نمايـد

و اولين سازندة اشعار پاروديا2همگون و همچنين نيكوخارس3 كه اهل شاسوس  سازندة4 است

و فروتـر از آنچـه در واقـع هـستند، منظومة دئيلياد هر دو اشخاص داستان خويش را پست  تـر

و همين تفاوت است كه تراژدي را هم از كمدي جدا مـي نمايش داده كنـد زيـرا ايـن يكـي اند

و پست  مي مردم را فروتر در تر از آنچه در واقع هستند تصوير و آن ديگر مردم را از آنچـه كند

و بالاتر نشان مي ».دهد واقع هستند برتر

ار نورتروپ فراي در تحليل نقد با توجه به طبقه سـطو از آثـار داسـتاني كـه براسـاس بندي

را نـه ) fiction(گيرد كه آثار تخيلـي مراتب متفاوت اشخاص داستاني صورت گرفته، نتيجه مي 

بنـدي به لحاظ اخلاقي بلكه بايد با توجه به قدرت عمل قهرمان نسبت به قدرت عمل ما طبقـه 

د برتر از انسان) in degree(اگر قهرمان به لحاظ مرتبه. كرد و محـيط خـويش باشـد، هاي يگـر

 
1.Cleophon :ص زرين( نيست كيست معلوم )186كوب،

2 . Hegemonde Thasos 
3.Paradoia :ي را به صورتي هزلآميز درآورند مثل اشعار بسحق اطعمه اثري جد.
4.Diliad, Nichocares :از منظومة ايلياد] پاروديا[آميز نوعي تقليد هزل.
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و اعمال او شگفت و پايين. انگيز قهرمان نوعي رمانس است از اين قهرمان از نوع انسان است تر

(خدايان هم. هم مرتبه با خدايان باشد با اسطوره روبه اما اگر هـاي رديـف انـسان رو هستيم؛ اگر

و ها باشـو اگر از جنس انسان) محاكات(اطراف خود باشد با تراژدي  د امـا فروتـر از اطرافيـان

هاي معمـولي كند كه در آن، قانون قهرمان رمانس در دنيايي سير مي .) محيط، با كمدي مواجهيم

او طبيعت تا اندازه  و پايداري كه براي ما طبيعي نيست براي اي كارايي ندارند؛ عجايب، شهامت

و غول  و حيوانات سخنگو و ساحره طبيعي است؛ سلاح جادويي و طلـسمهايها ها ي ترسـناك

و وارد. آسا در دنياي رمانس، جزو مفروضات است معجزه در اينجـا از اسـطوره فاصـله گرفتـه

و وابسته  مي دنياي افسانه، مثل داستان پريان و مشتقات آن صص(. شويم ها  بـا ايـن)48ــ47فراي،

مي شود كه هفت تعاريف مشاهده مي را بهرام، پهلوانيزي. گيرد پيكر به خوبي در اين مقوله جاي

و تقـدس اسـطوره انساناي بلكه در رديف نه از نوع خدايان اسطوره  از ها اسـت اي نـدارد امـا

و مرتبة انسان  و محيط ايـن قـدرت هاي اطراف خـود برتـر اسـت؛ پادشـاهي قدرتمنـد اسـت

تمام مفروضـات دنيـاي رمـانس در داسـتان. شود جسماني او در شكارها به نمايش گذاشته مي 

و بـزم دگي بهرام صدق مي زن هـاي كند؛ از اعمـال محيرالعقـول گرفتـه تـا فرجـام رمزآلـودش

.زدني او در هر گنبد مثال

هاي يك رمـانس محبـوب اسـت؛ پـدر او پادشـاهي شخصيت بهرام به خوبي واجد ويژگي

مي بي هاي بـاارزش شود، طالع خجسته بهرام، پيشرفت فرزند است كه در نهايت، صاحب پسري

و آگاهي جسمي و مهارتو ذهني او و حكمراني ها هاي او در سه زمينة ادبيات، هنرهاي رزمي

و ماجراجويي  و شـكار،و زندگي منحصر شدة او به مسائل رزمي و گريز و تعقيب هاي عشقي

)Meysami, p.xxi(.دهند همه خصوصيات رمانس را نشان مي

ي آن، دو قطبـي اسـت؛ يعنـي ديـالكتيك كلّـي پـردازي در رمـانس تـابع سـاختار شخصيت

و سلوك شخصيت آن) خير(ها يا موافق سير و چنـدان داراي ظرافـت)شر(و يا مخالف هستند

اش را در برابـر هاي نوعي در رمانس، معارض اخلاقي هر يك از شخصيت.و پيچيدگي نيستند 

و سفيد در بازي شطرنج خود دارد؛ مثل مهره  ص(. هاي سياه ؛»شـر«و» خيـر« همچون)236فـراي،

و يزدگرد بزه و راست روشن؛ بهرام و مليخا بهرام و بشر و خسرو صص(.گر؛ بهرام )237ـ238همان،
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:هاي رمانس شخصيت

در كمـدي) هـاي خـود بازدارنـده شخـصيت(هـا هاي سفيد، معادل آيـرون شخصيتـ2ـ1

و( و منـذر كـه بـه بهـرام فنـون  حكمـت همانند پيرمرد حكيم در داستان گنبـد سـرخ، نعمـان

و خضر در داستان ماهان مي ).آموزند

ميـ2ـ2 و سلوك به خاطر او صورت شـاهزاده خـانم داسـتان گنبـد.(گيـرد بانويي كه سير

)سرخ

و ملكة سياهـ2ـ3 و ساحرة تبهكار، پادشاه و مادة داستان ماهان غول( جادوگر )هاي نر

در(ر ضـعيفا خصوصيت بسياب عروسجزبهيافته، هاي نجات شخصيتـ2ـ4 افـرادي كـه

ميهاداستان بهرام از آن مي دلجويي و از زندان آزاد )»هفت مظلوم«شوند، شود

شر(ـ قهرمان مؤنث4ـ5 و )دختر چوپان در داستان خير

و در برابر آن حيوانات مهربان همانند اسـب كـه قهرمـان را بـهـ2ـ7  اژدها در داستان بهرام

مياي پرنده.(رسانند وادي طلب مي )برد كه در داستان گنبد سياه، قهرمان را به سرزمين پريان

و خبائث تن در نميـ شخصيت2ـ8 و نمايـانگر هايي كه به تضادهاي اخلاقي قهرمان دهنـد

و بي  و دنياي اسرار (طرفي اخلاقي دنياي واسط طبيعت هـستند ارواح طبيعت در. ملكـة پريـان

)داستان گنبد سياه

:پردازيـ صحنه3

و شد هـا، هاي زنده، صداها، تغيير سريع صحنهت رمانس، متكي به حس است؛ رنگ حدت

و زيورآلات؛ زنان زيبا، توصيف  كه اين شدت بـه نـدرت در اوجِ در حالي هاي پيچيدة معماري

و حادثه  هم داستان از. رسـند لحن روايي به ثبت مـيانهاي حياتي با تأثيرگـذاري رمـانس نيـز

و حواس برمي  و از فراخواستن پي خيزد مايـة آرمـاني روايـت درپي نقـش از برشمردن جزئيات

و قصه مخاطره به قصر محصور شده، ضيافت لذت مثل سفرهاي پر  اي نـو كـه از ميـان قـصة ها

ص(. قبلي، شاخه دوانيده است   بسيار موفق پيكر هفت به همين خاطر است كه نظامي در)30بير،

و پـرداختن بـه جزئيـات عمل كرده زيرا از خصوصيات شعريِ  او، توان بسيار بالا در توصـيف
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.بديع است

و زبـان نثـر بـه جانـب و استعاره گرايش دارد زبان شعري، بيشتر به سمت محور جانشيني

و مجاز ميل مي  از. كند محور همنشيني نظامي، شاعري است كه گرايش به توصيف بـا اسـتفاده

و استعاره در آثارش با بسامد فراو  او اني به چشم مي تشبيه و يكي از مشخـصات سـبكي خورد

مي. سازد را مي  يابد؛ امـا موضـوع كـارش كـه شـعر از اين لحاظ، زبان شعري او غناي بيشتري

و از اصول نحـو متـون در پرداخـت قـصه روايي است بيشتر به محور هم  هـا نشيني تمايل دارد

و توازن از اين جنبه، گرايش اثر او به سمت محور. كند پيروي مي  همنشيني قابل مشاهده است

و به قلمرو» نظم«بين اين دو محور است كه اثر او را از حيطة  مي» شعر«خارج كرده كنـد؛ وارد

پس توصيف در آثار نظامي از اهميت بـالايي برخـوردار. كند اما جنبة روايي آن را نيز حفظ مي 

و  و با استفاده از صنايع معاني و كاركردي مهم دارد هاي بـومي را غنـا بياني ظريف، قصه است

بي مي و ضرباهنگ روايت شفاهي را از آنها بگيرد؛ به طـور مثـال، در داسـتان بخشد، آنكه لحن

و فتنه، هنگامي  مي بهرام گيرد، نظامي با تشبيهات بديع كه به علم نجـوم كه فتنه، گاو را بر دوش

: دهد تلميح دارد وصف را در حد كمال ارائه مي

ر ــاه ــافوريمـــــ ــاب كـــــ ا در نقـــــ

چــون كـــه مــاه دو هفتـــه از ســر نـــاز

پــيش آن گــاو رفــت چــون مــه بــدر

بـــسته چـــون در ســـمن، گـــل ســـوري

كــرد هــر هفــت از آنچــه بايــد ســاز

ــدر ــد قــ ــاو يابــ ــرج گــ ــاه در بــ مــ

ص( )117نظامي،

و اجتمـاعي فراي، رمانس را در مرتبة عامه و نـوازش«تـر بـا عنـوان پـسندتر ،»داسـتان نـاز

cuddle fictionو صـندلي مي هـاي خواند، يعني رمانسي كه دنيـاي بيرونـي آن بـا تختخـواب

و دنج مـرتبط اسـت  و جاهاي گرم و راحت ص(دلچسب و زمـان) 244فـراي، و بـا قـصر بهـرام

را. گويي آن كه شب است همخواني دارد قصه » قـصه تـوي گيومـه«او صفت بارز اين مرحلـه

م مي (حفل ياران موافق است داند؛ يعني زمينة شروع داستان، و همـسرش. مجلس شـبانة بهـرام

و ابتداي داستان گنبد سپيد  و آن وقت يكي از اعضاي اين محفل كوچك بـه نقـل) در هر گنبد

مياداست و قراردادهـاي ايـن ني واقعي و هـوا پردازد؛ بيرون كردن تازه واردها در آغاز بـا حـال

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 88  گروه زبان

اي تأثير چنين شيوه. مرحله همخوان است و هايي، ن است كه داستان، ماية آسايش خواننده باشد

همـان،(.آنكه در برابر ما قرار گيرد سرگرممان سازد تأملش را برانگيزد، يعني برخلاف تراژدي بي

)245ص

هاي يكسان توصيفي دنياي رمانس را در ادبيـات سروانتس توصيفي از رمانس دارد كه جنبه

مي همة كشورها نمايان :سازد تر

تر از خوانـدن توصـيفي زنـده بخش كنم كه به من بگوييد آيا چيزي لذتل تمنا مي براي مثا«

اي وسيع از قير جوشان كـه چشمان شما ظاهر سازد؟ درياچه هست كه ماجرايي چنين را پيش 

و سوسمار در آن به حركت مشغول  و افعي و به ناگهان در مقابـل چـشمان شمار زيادي مار اند

و صدايي از درياچه به گـوش او مـي. شوند شهسوار سرگردان ظاهر مي  بـه مبـارزه او را رسـد

و خويـشتن را بـه طلبد تا دليريِ خود را ثابت كند؛ شهسوار خود را در آب پرتاب مـي مي كنـد

مي ناگاه در ميان دشت  و خرم مي هاي سبز گـذرد تـا بـه قـصري يابد؛ سرگردان از باغي بهشتي

و دروازهو برجرسد كه ديوارهايش از طلاي وزين مي و هايش از الماس هايش از سنبل هـستند

پردازند؛ در جايگاه بعدي او را به درون اتاق تشريفات ديگـري هـدايت بانوان بسياري به او مي 

و آنجا ميزها چنان سفره شده مي مي كنند و شگفتي وا ص(»...دارنـد اند كه او را به حيرت )63بيـر،

و اشرب و لذيذو توصيفي از انواع غذاها اين قـسمت از توصـيف رمـانس بـه طـور.ة گوناگون

و فضاي آنها را به ياد چشم و داستان ماهان همخواني دارد گيري با توصيفات داستان گنبد سياه

و اشخاص اين داستان مي و با توصيفات صحنه .ها از يك مقوله است آورد

و هم شادي رمانس، شيوه  پايـان خـوش،. بخـشد مي اي جامع است؛ هم رنج به همراه دارد

و نـه قطعيـت تـراژدي را بيـشة. ويژگيِ معمول آن است؛ اما نه در هم فشردگي كمدي را دارد

و دنياي شباني، همه تصويرهايي از شـعف مـنعكس مـي  كننـد كـه حيـات محصور، كاخ لذتّ

و طبيعي در آن به سكون مي  . شـود در رمانس، ميل بـه سـكون فـراوان ديـده مـي. رسد عاطفي

و بهشتخ مي لوت عاشقانة منزوي اين قبيل تصاوير بايـد بـا. كند آساي عشاق اين ميل را ابراز

ايـن موضـوع در هنـر)41و42صـص همـان،(. قدرت نبوغ جان بگيرند تا به نقص هنري نينجامند 

و توصيف نظامي نيز مشاهده مي  و كـاخ هاي باغ يك از توصيف هيچ. شود تصويرگري و هـا هـا
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و و از روي قواعـد از پـيش تعيـين شـده صـورت هاي هفت داستان زيبارويان پيكـر، تكـراري

مي نمي و خواندني باقي و همواره جذاب و به داستان گيرد مي ماند .بخشد ها پويايي لازم را

ميـ4 و رمانس طلب؛ رمـانس: كند فراي رمانس را به دو شكل عمده تقسيم رمانس مذهبي

و معجـزه هاي مـردا مذهبي، مختص افسانه  و بـر كرامـات ون خداسـت هـاي آنهـا تكيـه دارد

و شواليه رمانس و قـرار او رمانس را جابه. گري طلب، مشتمل بر سلحشوري جا كـردن اسـطوره

د  و برر عين حال آرماني دادن آن در مسير انساني مي كردن محتوا بنـابراين. داند خلاف رئاليسم

.ر است اما با تجربة انساني، ارتبـاط نزديكتـري دارد اي در دنياي رمانس، مستق الگوهاي اسطوره 

و بنابراين با تفسير آركي ها عمدتاً شخصيت در رمانس، شخصيت تـايپي هاي عرصة رؤيا هستند

ميو يونگي هماهنگ  . طلب گنج مدفون، يكي از مضامين اصـلي رمـانس بـوده اسـت. باشند تر

و در صورت و حكمت است هاي آرماني آن به معني گنج يعني ثروت رمانس طلب بـا. قدرت

و رؤيا شباهت فراوان دارد  وجـويي اسـت كـه اگر آن را به زبان رؤيا برگردانيم جست. مناسك

و به وسـيلة آن از دلهـره ليبدو يا خود آرزومند به آن دست مي  هـاي واقعيـت زند تا ارضا شود

سـك، رمـانس، پيـروزي بـه زبـان منا)1(.رهايي يابد؛ گرچه همچنان مظروف اين واقعيت است 

و شـراب. حاصلي است حاصلخيزي بر سرزمين بي  و نوشيدني، نان حاصلخيزي يعني خوردني

و مؤنث ص(.وحدت مذكر )363فراي،

:پيكر مطرح شده است مضمون يافتن گنج در هفت

بــــه شــــكار افكنــــي گــــشاد كمنــــد

... 

ــان گـــــــوري ــر، ماديـــــ آخرالامـــــ

ــال روحــــاني ــري چــــون خيــ پيكــ

... 

ــرام ديـــد ــه زورگـــور بهـ و جـــست بـ

....... 

ــه ــا بـ ــت تـ ــيد دور از دشـ ــاري رسـ  غـ

از پــــي گــــور كنــــد گــــوري چنــــد

... 

آمـــــد افتـــــد در جهـــــان شـــــوري

ــازه ــشاني تـــ ــشاده پيـــ ــي گـــ رويـــ

.... 

رفــــت بهــــرام گــــور از پــــي گــــور

... 

كـــه بـــر او پـــاي آدمـــي نگذشـــت
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ــكار ــه شـ ــكارزن بـ ــد شـ ــون در آمـ چـ

...... 

ســــر بــــه آهــــن بريــــد از اهــــريمن

از دمــش بـــر شــكافت تـــا بــه دمـــش

.... 

گــــور چــــون شــــاه را نديــــد قــــرار

شـــه دگـــر بـــاره در گـــرفتن گـــور

و رنــج چــون قــدر مايــه شــد بــه ســختي

.... 

ــد ــشبند آيــ ــه نقــ ــذر كــ گفــــت منــ

و قلـــــم برداشـــــتنقــــشبند آمـــــد

ــرام ــفت به ــن ص ــر اي ــردي ب ــه ك هرچ

ــار اژدهــــا خفتــــه ديــــد بــــر در غــ

.... 

و ســــربريده بــــه دشــــمن كــــشته

ــكمش ــت در شــ ــور يافــ ــة گــ بچــ

.... 

و در خزيــــد بــــه غــــارآمــــد از  دور

شــــد در آن غــــار تنگنــــاي بــــه زور

ــنج و برفروخــت چــون گ يافــت گنجــي

... 

ز نـــــو برآرايـــــد بـــــاز نقـــــشي

و اژدهــــا بنگاشــــت صــــورت شــــاه

ــام ــتي رســـ ــق نگاشـــ ــر خورنـــ بـــ

صص( )77تا71نظامي،

و يافتن گنج است؛ براي مثال، توجه بارز بـهشنمادهاي بارز رمانس در اين قطعه، اژدهاك ي

و كمال(هفت در ساخت منظومه عدد همچنـين محـل(و محل يافتن گنج، غـار) نماد تماميت

و يونگي، نمـاد ناخودآگـاه) ناپديد شدن بهرام در فرجام داستان  كه در اصطلاحات آركي تايپي

ص(. روان است  و مـضامين همان. باشد قابل ذكر مي)554ياوري، گونه كه اشاره شد، صـور خيـال

و رؤيا است فراوان در زمينة روانرمانس قابل تأويل .شناسي ناخودآگاه

و تـا حـدي مقـدس گونـه بـه كـار نويسندگان رمانس، عشق جنسي را با جـديتي راسـتين

ص(: گيرند مي )36بير،

تكيـــه را شـــناخت بـــود ملـــك بـــي

ــرد ــازي كــ ــار ســ ــه كــ روزي از هفتــ

ــرون نــــزدي ــقي بــ ــس از عاشــ نفــ

كيـــست كـــز عاشـــقي نـــشانش نيـــست

تكيــه بــر ملــك عــشق ســاخته بـــود

شـــش ديگـــر بـــه عـــشق بـــازي كـــرد

و چــــون نــــزدي ــشق را در زدي عــ

ــست ــانش ني ــست ج ــشق ني ــه را ع هرك
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اوســـــكة عـــــشق شـــــد ــة اوخلاصـــــة ــسان خاصــــ ــقان مونــــ عاشــــ

صص( )102ـ103نظامي،

مي رمانس معمولاً از داستان آن هاي مشهوري استفاده ها دلگـرم كننـده كند كه شناخت ما از

و امكان ارائ  آنة تلميح است و هوشمندانة ص(.سـازد ها را نيـز فـراهم مـي آميز در تـاريخ،)5بيـر،

و دفـاع بهـرام در برابـر هفتاليـت  هـا يـا وقايع زندگي بهرام همچون انتصاب مهرنرسـي وزيـر

و ويژگي. ذكر شده است) تركان(هاي سفيد هون هاي جذابش او به خاطر عدالت در حكمراني

و  و مهـارت يكي از پادشاهان محبـوب و رزمـي بـود مـشهور بـه كـامراني او بـه. هـاي بزمـي

و تعداد زيادي از آنها را براي سرگرمي مردم در جشن  هـا از هنـد نوازندگان مقام بالايي بخشيد

(به ايران آورد  همچنين او با قيـد ترديـد بـه عنـوان نخـستين سـرايندة شـعر فارسـي مـشهور.

)Meysami, p.xxi)(است

شبـ تفاوت5 و :هاي رمانس با رمان اهتها

و. هاي بلند فارسـي را دارد رمانس بسياري از خصوصيات قصه تفـاوتي كـه بـراي رمـانس

و تـوده قصه در. اي نـدارد هاي عاميانه ذكر شده، در ايـن اسـت كـه رمـانس خاسـتگاه مردمـي

و يادگار دورة ملوك حقيقت، رزم و اشرافي است و نيز سـبكطال نامة درباري  فـاخر وايفي اروپا

ص ميرصادقي، واژه(.ها آن و داستان زندگي بهـرام مـشابهت در اين دو مورد) 140نامه، نيز ميان رمانس

و دربـا. وجود دارد  و گنبد سرخ در محيط اشرافي و سـبكي مـيرداستان زندگي بهرام گـذرد

و كمتر به سبك قصه هاي هفت ها از بقية قصه بيان آن م پيكر، فاخرتر است .گرايديهاي عاميانه

و ادبيات شفاهي تكيه شده است بر ويژگي ها به همراه موسيقي رمانس. هاي مشترك رمانس

و يا خانوار يك ارباب نقل مي  به همين علـت. شدند براي شنوندگان چه بسا در جمع درباريان

مي در بيشتر رمانس  (بينيم ها مناظره در. و شيرين نمونة بارز آن ي هـاو در ميـان داسـتان خسرو

و مليخا : پيكر هفت در) داستان بشر ساختار قصه در قصة رمانس نيـز بـه احتمـال قـوي ريـشه

ص(.همين سنتّ نقاّلي دارد )31همان،

و رمانتيـك بـا هـم ارتبـاط واژه. رسد رمانس در نهايت به سبك رمانتيك مي هـاي رمـانس
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و آلماني قرن هجـدهم،. نزديكي دارند وز اساسـاً بـه معنـي هنـ» رمانتيـك«در كاربرد انگليسي

مي«  Romansequeواژة مترادف آن در فرانسه».تواند در يك رمانس روي دهد چيزي است كه

اعتقاد داشـتند كـه) دورة آغاز عصر رمانتيك در انگستان(نويسندگان پايان قرن هجدهم. است

مي« ا» دهد آنچه در رمانس روي ز دست صرفاً غيرواقعي يا تصنعي نيست بلكه نيروي احساسي

و يا سركوب شدة قوة خيال را بيـان مـي و. كنـد رفته شـاعران رمانتيـك ايـن سرچـشمة شـور

و در افسانه). شعر روايتي(Lyrical ballad(احساس را در بالادها  هاي شرقي به خصوص هزار

و در شكل تاريخي رمـان گوتيـگ يافتنـد يك شب، در قصه  و افسانة پريان همـان،(.هاي عاميانه

)83ـ84صص

و داستان اغلب ادعا شده است كه قصه ـ تخيلي، نوع دگرگون شـدة هاي وسترن هاي علمي

.جديد رمانس هستند

العـادة نام ديگر براي رمانس، رمان عمل است به خاطر توجه زيادي كـه بـه اعمـال خـارق

 ها برحسب طبيعتشان از زندگي مـدني متعـارف بـه اين داستان همة. ها دارد مجرّد از شخصيت 

صص(.دور هستند )10ـ12ميور،

تر اسـت تـا رمـان؛ زيـرا اشـخاص در رمـانس ها در رمانس، ذهني شيوة پرداخت شخصيت

و بنابراين همچون راز سر به مهر؛ ولي نويسنده در رمان در ورود به ذهن اشـخاص قهرماني اند

(تر است داستان، آزادتر است چون شيوة كارش عيني  پرداخـتو عينـي بـريجـا ذهنـ در اين.

ص()كند نه به موضوع دلالت مي )366فراي،

مي. حماسه است رمانس ادامة و با واقعيتـي بـالاتر انطباق جزئيات با واقعيت را ناديده گيرد

و كار داردو نفسانياتي عميق  در تفاوت. تر سر و رمان، مربـوط بـه تفـاوت فلـسفه هاي رمانس

و قرون پيش از عصر روشنگري است زيرا تا آن زما  ن اصـل فاعليـت مربـوط بـه انـسان نبـود

و هم زمان با آن تفكر اشعري در ايران، براي انسان تقريباً هيچگونـه نظريه پردازان قرون وسطي

و نقش او توجه شد  و با آغاز عصر روشنگري به محوري بودن انسان . نقش فاعلي قائل نبودند

مي اين جنبه را در رمان د هاي قرن هجدهم و ها به عامـل شخـصيتر آن توان يافت كه پـردازي

ص(.عامل سببيت توجه خاصي شده است )39اخوت،
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93/ هاي نوع رمانس در هفت پيكر بررسي ويژگي

:نتيجه

و تحل پـذير كـه يـل رمانس يكي از انواع ادبي داستاني است، با الگوهاي ساختاري مشخص

پ .هايي است كه با اين قالب ادبي همخواني دارند سازي در داستاندهاياجراي نظري آن قابل

پـردازي،، شـامل طـرح، شخـصيت هفت پيكر) چهارچوبي(ستان اصلي عناصر ساختاري دا

و دورنمايه با ويژگي صحنه و داسـتان پردازي هاي عناصر ساختاري نوع رمانس در تطابق است

اي هـاي درونـه وجود داستان. اي گنبد سرخ، به ويژه با طرح نوعي رمانس همخواني دارد درونه

و يكشب، توصيف و قـوس زنـدگي او كـه بـاگ بزم هاي پررن به گونة هزار هاي اشرافي بهرام

و در اين مقال ميهمراحل رمانس تطابق دارد .كند به آن پرداخته شده، اين مسئله را تأييد

و تحليل بهتر داستان ميپيكر هفتتطابق ساختار .انجامد با نوع رمانس به درك

:ها نوشت پي
و سـايه1 و آنيمـا و آدم خبيـثـ در عرصـة رمـانس جلـوة ليبـدو و قهرمـان مؤنـث  را بـه ترتيـب در قهرمـان مـذكرّ

ص.(يابيم مي )363فراي،

:منابع

.ش.هـ1371، فردا، اصفهان، دستور زبان داستاناخوت، احمد،

و نشر كتاب، تهران،، ترجمه عبدالحسين زرينفن شعرارسطو، .ش.هـ1337كوب، بنگاه ترجمه

د،رمانسبير، جيلين، .ش.هـ1379قيقي، مركز، تهران، ترجمه سودابه

و فن شعركوب، عبدالحسين، زرين .ش.هـ1369، اميركبير، تهران، ارسطو

.ش.هـ1334سينا، تهران،، ابنسرا شاعر داستان، نظامياكبر، شهابي، علي

.ش.هـ1377، ترجمه صالح حسيني، نيلوفر، تهران، تحليل نقدفراي، نورتروپ،

نامه ايرانيكا با مقدمه ابراهيم يونـسي، زيرنظـر، از سري مقالات دانشتاني در ايران زمينادبيات داسمتين، پيمان،

.ش.هـ1382احسان يارشاطر، اميركبير، تهران، 

.ش.هـ1376 علمي، تهران،،)قصه، رمانس، داستان كوتاه، رمان(ادبيات داستاني ميرصادقي، جمال،

و ميمنت .ش.هـ1377، مهناز، تهران، نويسي مة هنر داستاننا واژه،)ذوالقدر(ــــــــــــــ

.ش.هـ1373اي، علمي فرهنگي، تهران،، ترجمة فريدون بدرهساخت رمانميور، ادوين،
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.ش.هـ1380، قطره، تهران،اي هفت پيكر حكيم نظامي گنجهنظامي گنجوي، الياس بن يوسف،

.ش.هـ1382تهران،، ترجمه محمد شهبا، هرمس، هاي روايت نظريهوالاس، مارتين،

و كمـال در هفـت پيكـر .ش.هـ ـ3،1370شناسـي در ايـران،»ياوري، حورا، بازتاب نمادين آركي تايپ تماميت

.556 تا 548صص
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